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 هاي فخر در ديوان طالب آملي بررسي گونه

∗غلامرضا كافي

 دانشگاه شيراز

 چكيده
ميمفاخره كه از فروع نوع ادبي هـاي مايـه آيـد، يكـي از بـن حماسه به حساب

مي مضموني شعر فارسي، البته در اين ميان برخي. رود بلكه ادبيات جهان به شمار

. هاسـت برند كه طالب آملي يكي از اين چهـره شاعران به فراواني از آن سود مي

و شـيفتگي بـ و طالب آملي با نـازش بـه خـود ه شـعر خـويش، در خودسـتايي

د گونه،در اين مقاله. جويي مبالغه كرده است برتري ر بيش هاي مختلف فخر طالب

و دلايل مفاخره و ايـن از ده تقسيم بررسي ي شاعر نيز به تمامي بيان شده اسـت

در. اي براي اين مقاله رقم زده است انداز تازه نكته چشم ضد فخر«همچنين سخن

و بـا توجـه بـه مبحث جديدي است كه در مقاله» يا واسوخت از فخر ي حاضـر

و سخن. جه قرار گرفته استشواهد متعدد آن در شعر طالب آملي، مورد تو ستايي

.از برترين مفاخرات طالب آملي است،فخر به فضايل اخلاقي

.هاي فخر طالب آملي، مفاخره، انواع ادبي، گونه:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

از به عنوان نوع ادبي يا زير مجموعه،ي ادبِ امروز در حوزه» مفاخره«يه شك واژ بي اي
مينوع ادبي حماسه شن و در معني آن نيـز نـوعي منافسـت، خـويش اخته خـواهي، شود

و برتري در جويي تعبيه است؛ چنان نازش ،مفـاخره در لفـظ: خـوانيم مـي نامـه لغتكه
يك«عبارت است از و بر و نازش و منافسـت در حسـب و اظهـار بزرگـي ديگر باليدن
و جز آن و انواع ادبـي، غالبـاً ايـن هاي علوم بلاغي كتاب)، ذيل مفاخرهدهخدا(».نسب
كه؛اندي ادبيات عربي دانسته صنعت را ويژه مفاخره مخصوصـاً در ادبيـات عربـي«چرا

 
و ادبيات فارسي∗  ghkafi@shirazu.ac.ir استاديار زبان

12/6/91: تاريخ پذيرش مقاله31/3/90: تاريخ دريافت مقاله
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و اعراب ظاهراً به مفاخره بيش از هر نـوع ادبـي ديگـر دلبسـته استرواج بسيار داشته
ايي فردي يا قبيله رجز كه آن همه اعراب به آن شيفته بودند، در حقيقت مفاخره. بودند
)228:1387شميسا،(».بود

هاي رجز است، همچنـان كـه در ادبيـات مجموعهالبته در ادبيات عربي فخر از زير
اديب عرب، احمد الشايب، ضمن. آيد فارسي نيز مفاخره از فروع حماسه به حساب مي

و مقـدم دانسـتن ايـن نـوع ادبـي در ادبيـات عربـي، برشمردن ويژگي هايي براي رجـز
و رؤبه با به كار گرفتن رجـز در همـهعج«: گويد مي ي اغـراص شـعري، از وصـف، اج

و فخر طبع آزمايي كردند )241:1381الفاخوري،(».مدح، هجو
و در سـتايي، نـزد شـاعران، بـه ويـژه از نـوع سـخن اما مفاخره در ادبيات فارسي

و البته گاه چهره فراواني چشم و عرفـي شـي گيري دارد رازي هايي نظير خاقـاني، نظـامي
و طالب آملي نيز در ادامه. اند پيداتر آمده و التفـات وي بـه خاقـاني ي اين راه قرار دارد

آن. گر همين معناست عرفي شيرازي نيز نشان كه كسي تاكنون به طـور ويـژه از ايـن جز
و  كه شـأن اوسـت حق آن است كه طالب آملي چنانمنظر به شعر طالب نپرداخته است

و پژوهيده نش و عنوان كتابي كه فرامرز گودرزي، در شناخت او بـا نـام شناخته ده است
، نوشته)1382گودرزي،(ي اين فراموشي نيست طالب آملي، شاعر هنرمندي كه شايسته

در اين مقالـه عـلاوه بـر معرفـي فـن مفـاخره، بـه انـواع. گر همين ادعاست است، بيان
و براي هـر تقسـيم نيـز دلايـلا پرداخته،هاي طالب آملي در بيش از ده تقسيم فخريه يم

اي همچنين توجه به ضد فخر يا واسـوخت از فخـر نكتـه. است مفاخره بر آن ذكر شده
و مباحـث فخريـه در كتـب يـا است كه منحصراً در اين مقاله به آن اشاره شـده اسـت

در مأخـذدهي ايـن مقالـه، بـه دليـل.انـد اي نداشته مقالات تاكنون به اين موضوع اشاره
تنهـا بـه) 1347ي قديمي طاهري شـهاب، نسخه(ي فراوان از ديوان طالب آملي فادهاست

.، بسنده شده است)51ديوان،(ذكر ديوان، مثلاً 

ي موضوع پيشينه.2

در مايه ترين جان شك يكي از شايع بي و نازش به خود است كه هاي شعر، همانا مفاخره
و بروز تمام دوره از. داشته استهاي شعر فارسي نيز ظهور هم بدين سبب اين موضوع

و سخن و درباره نظر اديبان و خـاص سنجان دور نبوده است سـخن،ي آن به طور عـام
و اصطلاح نامه ها، جمعنگعلاوه بر فره. فراوان گفته شده است هاي ادبـي، كتبـي نامه ها

بـ اند كه از آن جمله مـي نيز به طور ويژه در اين موضوع تاليف شده مفـاخره دره تـوان
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اثـر جليـل تجليـل نقشـبند سـخن؛)1383(تاليف احمد اميـري خراسـاني شعر فارسي

و عرب؛)1368( شعرالعجم؛)1363(، سيد ضياءالدين سجادي نقد تطبيقي ادبيات ايران
تـاريخ ادبيـات؛)1363(ي سيد محمدتقي فخـر داعـي گيلانـي به ترجمه شبلي نعماني

تحـول شـعر؛)1364(ي ذكاوتي قراگزلـو به ترجمهفعرب، العصر الجاهلي شوقي ضي
و الحماسـهو بالاخره) 1352(زين العابدين مؤتمناز فارسي اثـر حناالفـاخوري الفخـر

روشن است كه ما به ضرورت در مقالـه از برخـي از ايـن آثـار سـود. اشاره كرد)تابي(
مي. ايم برده ا توان به اين مقاله همچنين به عنوان پيشينه هـاي بررسي گونـه«: شاره كردها

به قلـم» مفاخره در شعر رودكي«؛به قلم محمدحسين نيكداراصل» فخر در ديوان حافظ
و مفـاخره«؛پـور اكبر فرزام به قلم علي» خودستايي شاعران«؛مريم محمودي خودسـتايي
و خاقاني«؛به قلم سيد حسن امين» در شعر پارسي بـه قلـم خليـل» فخر در شعر متنبي

و» خودشيفتگي شاعران پارسي تا قرن هشتم هجري«؛وينيپر  ... به قلم هاشم محمدي

و روان.3  شناسي مفاخره دلايل اجتماعي

شك آدمي كه با خوي اجتماعي پرورده شده است، ميزان قابل تـوجهي از رفتارهـاي بي
و تقليد جامعه انجام مي ژر. دهد خود را تحت تاثير فـاي همچنين در فرديت خويش بـه

و پـاره وجود خود مي اي از اعمـال انسـان زيـر نفـوذ ناشـناختگي ايـن وجـود انديشد
مي حيرت و. گيرد انگيز شكل و روان بنابراين آدمي در كشاكش دو نيروي عظيم جامعـه

هـا برانگيختـه وي را به ايـن كـنش،دهد كه يا جامعهمي ضمير، رفتارهايي از خود بروز
و يا براساس نيازهاي ملكه شده .ها اقدام كرده است بدان،ي ضمير خويش است

و نياز بـه خود خودشيفتگي، خويش،در اين ميان شـكوفايي كـه در عنـوان خواهي
مي» مفاخره« در. آيد جمع است، كنشي است كه تحت تاثير اين دو نيرو پديد اين رفتـار

و كساني كه توانايي پيداتري دارندهنرمندان  و مفـاخرهمي تر جلوه بيش،و فرزانگان كند
و نيز روان جا بـه قـدر وسـع بر دلايلي استوار است كه در اين،شناسي از منظر اجتماعي

مي به آن .شود ها پرداخته
، فصـلي ويـژه بـه ايـن)1383اميري خراساني،( مفاخره در شعر فارسيدر كتاب
و اجتماعي مفاخره بـه همـراه موضوع اختصا ص داده شده است كه در آن علل تاريخي

و دريافت م برخي نيازها و تحليل قـرار هاي رواني آن به تعداد چهارده عنوان، ورد اشاره
آمـده اسـت مفاخره در شعر فارسيترين دلايلي كه در كتاب خط عمدهسر. است گرفته



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 106

دري ملوك الطوايفي پديده.1«:عبارت است از ؛ اعرابميانو تعصبات قبيلگي به ويژه
مسائل اجتماعي.3؛ ها خود يك نوع ارزيابي هنري است شعر مفاخره در بعضي جنبه.2

مفاخره عامـل ارتـزاق،.4؛ي افكار گذشته، از جمله مفاخره است دهنده رواج،و سياسي
و جلب محبت ممدوح است و معار.5؛ كسب روزي و مشاجرات قلمي يضهمناقشات

گـاهي.7؛ مفاخره دفاع شـاعر از خـود اسـت.6؛ داردمي شاعران، آنان را به مفاخره وا
و آزادگي است )39-30:1383اميري خراساني،(».مفاخره دفاع از معنويت

هـاي فخـر بـه دلايـل آن نيـز اشـاره ما نيز در اين مقاله، به همراه برشماري گونـه
ازايم كه برخي از دلايل اجتماعي كرده الزام محـيط، جلـب: اين مفاخرات عبارت است

و   ...نظر ممدوح، ميدان تنگ رقابت، ارعاب رقبا، پذيرش جامعه
كـه مفـاخره به ويژه اين. شناسي نيز در اين ميان حائز اهميت است اما نظرگاه روان

ن مياز منظري برخاسته از و گونـه كـه اسـطوره همـان. گيـرد يازي دروني سرچشمه هـا
و از روي نياز بشر پديد آمده حماسه اند، مفاخره نيز بنياني اين گونـه ها به قصد استظهار

و اين دقيقه، نقطه و روان دارد .شناسي استي پيوند مفاخره
و شـناخت نيازهـاي آدمـي» نيـاز«شناسي دانيم كه يكي از مباحث مفصل روان مي

» مزلـو«و (H. A. Murray)»يمـورا«ي نامدار يعنـي است كه در اين موضوع دو چهره
(A. H. Maslow) بيسـت،ي مـوراي در نظريـه. اند شناسان معاصر، داراي نظريه از روان

، كه برخي از اين نيازها بـا موضـوع)16:1387شجاعي،(آدمي برشمرده شده است نياز
و گـري، مقابلـه، سـلطه پرخـاش«تـوان بـه مـي مفاخره پيوند دارد كه از آن جمله گـري

را«اما. اشاره كرد،هايي براي مفاخره به عنوان ريشه» يرگريزيتحق مزلو نيازهـاي انسـان
و  به صورت سلسله مراتبي در پنج طبقه مشتمل بر نيازهاي فيزيولوژيك، ايمنـي، عشـق

و خودشكوفايي درنـگ. جاي داده اسـت) 433:1370نژاد، شعاري(»محبت، عزت نفس
كه در اين نظريه نيز نشان مي و خودشكوفايي دقيقـاً بـا دهد نيازهاي ايمني، عزت نفس

و همه ها حكايت از آن دارد كـه مفـاخره در سرشـتي اين نكته مفاخره در پيوند است
و جان پيوند است و بروز آن در حقيقت پاسخ به نيازي كاملاً رواني .آدمي نهفته است

و طالب آملي به عنوان موضوع اين مقاله، درست براسـاس ايـن دو گـ روه عوامـل
بر،مثال براي؛نيازها به مفاخره پرداخته است و افتخارش ، الزام»مشرب عام«اتكاي وي
و دو ملت«محيط سرزمين هند است كه مي»كشور هفتاد .شود خوانده
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 فن مفاخره.4

قـرار دارد، داراي،ي نوع اول از ادب، يعني ادبيات حماسي جا كه مفاخره در زمره از آن
و گفت و به همين سبب سخن و ازل درازنايي است ي آن زياد يافـت وگو درباره سابقه

و همه مي همي تعريف شود سويي ها اگرچه اندك تفاوتي با يكديگر دارند، در نهايت به
در قابل قبولي مي و بدان سبب كه اين فن در نزد اعـراب مقبوليـت داشـته اسـت، رسند
در چنان. تر است سخن در اين موضوع بيش كتب بلاغي : خـوانيم مـي لسـان العـرب كه

و الشَّـ« و الكبـرِ وعـد القـديمِ، ادعـاء العظـم و الافتخار اميـري(».رفالتَّمدح بالخصال
)11:1383خراساني، 

و ادبيات عربـي حناالفاخوري، محقق عرب كه كتاب وي نيـز مشـهور تاريخ زبان
و الحماسهااست، در كتاب  و تحسينُ السيئات«: گويدمي لفخرُ الصفات و تَعداده الفخرُ

و للفخـرِ انـواع، فخـرٌ ذاتـي، فخـرٌ . . .  و هو عند العربِ باب واسع من ابوابِ شـعرِهم
و فخر عربي فخرٌ ديني ،سياسي بي(».حزبي )5:تا الفاخوري،

و ادب فارسيي كتاب در مقدمه را«: انيمخومي،شعر و مفـاخره، اشـعاري حماسه
و ملكات  و تخلق به اخلاق حميده و سخنداني و كمال گويند كه شاعر در مراتب فضل
و احيانـاً  و امثـال آن و سـخاوت و شـجاعت و عـزت نفـس فاضله از حيث علو طبـع

ن و در شرف و خانوادگي و كمال حسب خويش سـروده اسـت افتخارات قومي ».سب
كه نيز گفته)258:1364مؤتمن،( هاي شاعر ترين احساسي شعري از فطري مفاخره«اند

مي يعني حس صيانت ذات و اغلب نشاني از گفت بر و حـديث خيزد وگوهاي خلـوت
و به مصداق  و ابنـه«نفس شاعر دارد و فريفتگـي،، شـاعر»المرء مفتونُ شعرِه شـيفتگي

)151:1368تجليل،(».دارد خود را به كلام خويش اظهار مي
نسبت مفاخره با حماسه، نسبت عموم خصـوص مطلـق،اي نظرات اما به رغم پاره

آن،است كه عام آن و خاص مي،حماسه و نسبت مفاخره با رجـز درسـت مفاخره شود
آن؛برعكس است آن،يعني عام و خاص و به عبارت ديگر،مفاخره ، مفاخره رجز است

و رجـز مجموعهزير بـا ايـن همـه، خواجـه.ي مفـاخره اسـت زيرمجموعـه،ي حماسه
و رذايل خلق مي و در جهـت ازالـت نصيرالدين طوسي، مفاخره را از امراض نفس داند

(كند آن تجويز مي )12:1383اميري خراساني،.

 طالب آملي.5

ســي مجلهــود در كتابخانـطالب آملي، موج ديوان 1019يي شماره به استناد نسخه«
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و محمـد مرسـلين بـه آن شورا ي ملي ايران كه در قرن دوازدهم هجري نگـارش يافتـه
)، دهيواند(».اشاره كرده است، نام طالب سيد محمد طالب آملي ثبت شده است

كه به قلم طاهري شهاب، مصحح ديـوان طالـب ديواني همچنين به دلالت مقدمه
ق 987آملي نگاشته شده است، سال تولد او را بايد  وي؛ چرامـري دانسـت هجـري كـه

را ضمن قصيده و تهنيت به ميرابوالقاسـم، حـاكم مازنـدران گفتـه، خـود اي كه در مدح
و بـا توجـه بـه سـال نيابـت يـافتن ميرابوالقاسـم كـه  بيست ساله، معرفي كـرده اسـت

بوده اسـت، سـال تولـد طالـب بايـد) مادر شاه عباس كبير(ي خيرالنساء بيگم برادرزاده
.ها، سنوات ديگري نيز ذكر شده است رچه در تذكرهاگ؛همان باشد

آن؛اطلاع چنداني در دست نيست،از خاندان طالب ي مسـيح كه او را پسرخاله جز
و دليل سفر طالب از آمل به كاشان را هم همين نكته گفته ركناي كاشاني دانسته .اند اند

از طالب آملي را بايد از بزرگ و عظمت شـأن او ترين شاعران سبك هندي دانست
مي»ملك الشعراء«انتخاب وي در دربار جهانگير شاه به عنوان  چنين غالـبهم.آيد پيدا

و هنـر اند بـه مرتبـه شاعران سبك هندي كه معاصر وي يا متأخر از او بوده ي وجـودي
و طالب شاعري او اعتراف كرده ي طـرز تـازه يـا سـبكهترين نمايندي بزرگ ستوده،اند
:است،هندي، صائب تبريزي

تــازه قسـم يـاد صــائبمــيبـه طـرز كه جاي طالب آمـل در اصـفهان پيداسـتكـنم
)1374:29صائب،(

:اما عيار شاعري طالب هرچه باشد، جوش مفاخرت در آن پيداترين نكته است
ــش ــم دان ــز چش ــه ك ــم فخري و نظ ــن م

بــر لـبم گـره اســت نغمـه هـزار ي فخريـه

ــرده ــر كـــ ــانمنظـــ ــار زمـــ ي افتخـــ
)60، ديوان(

ــرون داد ــرم بي ز ش ــوانم ــي نت ــز آن يك ك
)21همان،(

و ربـاعي طالب علاوه بر مفاخرات پراكنده در قصايد، غزليـات، مثنـوي هـا، سـه هـا
و57و16،41نيز به طور ويژه در مفاخره دارد كه در صفحات قصيده ديوان آمده اسـت
با ترين قصيده بزرگ و خودستايي است 158ي وي دلايل فخـر. بيت به تمامي در مفاخره

شهرت زودرس طالـب،و خودستايي طالب در چند نكته جمع است كه شايد نخستين آن
چ،كـه اين شاعر در حالي. باشد هـل سـالگي، در گذشـته اسـت، بـه مقـام ملـك پـيش از

. الشعرايي هم دست يافته
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آن نكته كه طالب به دو شاعر پيش از خود، يعني عرفـيي قابل ذكر ديگر در اين باره

و خاقاني شرواني بيش از ديگران علاقه نشان مي و علاوه بر سـتايش آن دو، شيرازي دهد
د در مقام هم و تعريض با آنان مجادله در. اردساني با دقت در احوال اين دو شاعر، آنان را

و نازش به خود، سرآمد مي و علت تعلـق خـاطر طالـب بـه ايشـان، از روي مفاخره بينيم
و آيينه هم و صـنعت ها نشان مـيي اين دقيقه همه. داري است زادپنداري دهـد كـه صـفت

و شايسته مفاخره از نكته در هاي قابل تأمل كـاري كـه؛آملي اسـت طالب ديواني تحقيق
.ي حاضر اتفاق افتاده است اينك در مقاله

انـد ضبط كرده 1040و 1036، 1035ان با اختلاف نويس سال مرگ طالب را تذكره«
جسـم طالـب بـه. هجري قمري اسـت 1036همان سال،ترو از همه به درستي نزديك

آن،پور روايتي در فتح و ملكـي داشـته، جـا يكي از شهرهاي هند كه گويا طالب در آب
)125:1383قنبري،(».آرام گرفته است

 هاي فخر در ديوان طالب آملي گونه.6

و برتـري، مايـه با درنگ در ديوان طالب آملي تـوان جـويي را مـي هـايي از خودسـتايي
مي. دريافت و عرفي را فراياد آورد كـه انعكاس اين مضامين، شعر شاعراني نظير خاقاني

فخر در ديوان طالب نظيـر اغلـب.ي نماياني دارد مفاخره،اين دو شاعراز قضا طالب با 
: كه خود گويد شاعران، چنان
گــره اســتهــزار نغمــه لــبم بــر ز شــرم بيــروني فخريــه دادكــز آن يكــي نتــوانم

)21،ديوان(

آن گونه را هاي متعددي دارد كه ما در اين مقاله .ايم جمع آورده،در ده گروه ها

 ستايي فخر به شعر يا سخن.6.1
چون خضر كه نازش همه بر آب حيـات اسـتطالب همـه بـر شـعر تـر خـويش كنـد نـاز

)340،ديوان(

و تمام دست» شاعر«،وقتي شخصيت مورد مطالعه ابزار وجود اين شاعر هم، است
و بـديهي اسـت كـه پـر بسـامدترين گونـه شعر اوست،  ي فخـر در شـعر وي، طبيعـي

و شـعرش. ستايي باشد سخن و فرزندخوانـدگي كـه ميـان شـاعر علاوه بر تعلق خـاطر
و بلكه گوهر وجود او نيز در ايـن كلمـات منظـوم ريختـه شـده  وجود دارد، هنر شاعر
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فبنابراين طبيعي است كه شاعر اين گوهر جان پيوند را بست. است و بدان و ايد خر كنـد
در ظريف آن.ي آن به كار ببردرهباترين تعابير را ،ي ايـن متـاع كه شاعر با عرضـه خاصه

و جايگاه اجتماعي نيز مي و روزي معاش، پايگاه .يابد علاوه بر دريافت پاداش
كه از مرتبه،فخر طالب به شعرش و به افلاكيان رسيده است ي خاكيان گذشته

گهر طالبسر قدسيان را پردهان گرديد يك

به نقش كلـك تـو محونـد قدسـيان طالـب

كه بر نظم من افشانند گوهرهاي تحسـين را
)255همان،(

ي قلم اسـتي گهر است اين كه زاده چكيده
)266همان،(

 همچنان اين مفاخره با بهشتيان است كه
ــا صــرير خامــهسـراي گلشـن جنـت كجاسـت؟بلبل دسـتان ام بينــد ننــازد بــر صــفيرت

)41همان،(

و مفـاخره 158ي ديوان طالب، شامل بلندترين قصيده و بيت، در حسـب حـال ي شـعر
:شاعري سروده شده است

ــميرم ــد در ض ــل ده ــت گ ــخن نكه س
ــكر ــد نيشــ ــانيچكــ ــهد معــ وار شــ

ام محــو لــذت بــس كــز ســخن گشــتهز

قلــــم بانــــگ بلبــــل كنــــد در بنــــانم
ي اســـــتخوانمز مهـــــر ســـــر حقـــــه

.غــذا طعــم معنــي دهــد در دهــانم . .
)58همان،(

و سرشاري ذوق سرودن دارد :طالب همچنين نازشي بر فراواني ابيات خود
ــريآن مايه گوهر است مـرا در سـحاب نظـم ــر اخض ــد بح ــد ص ــل آن بنال ــز ح !ك

)108همان،(

:ي قلم از مژگان غزالان تراشيده، شعري عالي رقم زده است شاعر كه خامه
رقم زن بر بياض ديده اين اشعار عالي رااي طالـبها سر كـردهز مژگان غزالان خامه

مي نازش و سخنش از هاي ديگر شاعر را به شعر  ديـوانش تـوان در ايـن شـماره ابيـات
 ...و 4246، 3079، 895، 881، 559، 4079، 5271، 4682، 326، 192تا 180بيت:يافت

 دلايل فخر به شعر.6.2

:ها باشد دلايل تفاخر طالب آملي بر شعرش شايد اين دقيقه
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 مدعي است كه طرز تازه آورده است طالب.6.2.1
ي خود گو مثال بلبل مسـتبه طرز نغمه

ايـــــم طالـــــب عنـــــدليب زمزمـــــه

اي طالــب هــا گرفتــه بــه نظــم كشــور دل

تر اسـتي ما تازه طالب از هر روشي شيوه

ي مــاكــه هســت ايــن روش تــازه آفريــده
)51:1383قنبري،(

ــازه ــدهروش تــــ ي ماســــــت آفريــــ
)51همان،(

!فداي طرز خوشت گردم اين چه تقريـر اسـت
)51همان،(

تري نيسـت پديـد روش ماست كز آن تازه
)54همان،(

مشهور، طالب آملي را صاحب طـرز تـازهي محمدطاهر نصرآبادي، صاحب تذكره
و عنـدليب خـاطرش«:و بديع معرفي كرده است گلشن طبعش از شميم فيض الهي تازه

ج(».گويي بلند آوازه بر شاخسار تازه )1،322:1378نصرآبادي،

نت.6.2.2 مي يجهطالب آملي شعر خود را و وارد قلبي  داندي الهام
ديـد گفـتآميز طالب را خرد چـوننظم رنگ

گويـــد هرچــه هوشــم بــه گــوش مــي

بل همگي وحـي معنـوي اسـت شعر، شعرم نه

ي الهـام نيسـتنقشبند اين سخن بـي نشـئه
)309، ديوان(

گويـــــد از زبـــــان ســـــروش مـــــي
)52:1383قنبري،(

كــز اوج عــرش، تافتـــه تــا مركــز دلـــم
)53همان،(

د.6.2.3 ميمدعي است كه  گيرند يگر شاعران از او تعليم
بيـنمسـنجي نمـيز مرغان چمن طالـب نوا

دانم چه آيين است طـرز دلفريـب مـن نمي

گيـردكه طرز نغمـه يـاد از بلبـل آمـل نمـي
)497، ديوان(

ميكه هشياران از آن تـان هـم تعليم و مس !گيرنـد
)750همان،(

ي ديگران است شعر طالب ستوده.6.2.4
هركه چون صائب به طرز تازه ديـرين آشناسـت

ــي ــاد م ــم ي ــازه قس ــرز ت ــه ط ــائب ب ــنم ص ك

ــي ــل م ــاغ آم ــدليب ب ــه ذوق عن ــددم ب زن
)72:1383قنبري،(

كه جاي طالـب آمـل در اصـفهان پيداسـت
)29:1374صائب،(



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 112

و با صداقت همراه استشعر.6.2.5  طالب پرمغز

به هـر طريـق رفيقـان موافقنـد بـه مـن
ام بـه هـر بـازار چو تاجر غنـي آسـوده

ــانم نيســت و زب كــه اخــتلاف ميــان دل
دكانم نيسـت چرا كه نيست متاعي كه در

)329ديوان،(

 فخر به شاعري.6.3
ي نطقم گهـر گـوش بـلاد اسـتكاوازهفخرالشــعراء طالــب شــاداب ضــميرم

)9همان،(
و ارجمند به حسـاب مـي در روزگار گذشته شاعري پيشه . آمـده اسـت اي شايسته

و اعزاز خلق بهره و بزرگان ي اندك اين شغل به ظاهر بـي زحمـت بـوده تكريم صدور
و نشان شاعر را رقم مي و طالب نيز با دريـافتي دقيـق است كه جاودانگي نام  زده است

مي اين موهبت الهي را پاس مي و بدان و. نازد دارد باز بايد گفت كـه فخـر بـر شـاعري
موضوعيت دارد، چرا كه بديهي است مـرد سـخنور سـبب فراواني آن در ديوان شاعران 

و مكنت خود را كه همانا شاعري باشد، به مفاخره بستايد .عزت، شوكت
و موجد فخري مي كه طالب آملي در راه افتخار به شاعري، شاعر بودن را موجب  داند

ــعوه ــر صـ ــر زاغ اگـ ــاتوانماگـ ــهي نـ ــه در جرگ ــس ك ــين ب ــبلانمهم ي بل
)57ديوان،(

مأبي همچنان كه فخر شعري طالب بود، فخر شاعري وي نيـز هسـت، يعنـي قدس
:داند شاعر ما خود را طوطي شيرين نطق قدس مي

ز شـيريني نطـق كه ــگمنم آن طوطي قدسي ــتتن ــار اس ــه در منق ــكرم تعبي ــاي ش ه
)265همان،(

چنان در شاعري خود را باور دارد كه فراتر از ايـن هنـر، بـه دسـتكار سـاحري او
:رسيده است

ــازه ــدين ت ــدين شــوخ طبعــي، ب گــوييب
ولـــي شـــكر كـــز امتيـــاز طبيعـــت
ــميرم ــفا ضــ و مصــ ــلام ــي كــ معلــ

!زهــــي خجلــــت شــــاعران زمــــانم
ــاحرانم ــه از ســ ــاعران بلكــ ــه از شــ نــ
ــانم ــع زبـــ و مرصـــ ــان ــع بيـــ ملمـــ

)59همان،(

و فصاحت، كسي نيز هم :نشين شاعر آمل نيست ظاهر آن است كه بر تختگاه سخن
ــت ــاحت كيس ــند فص ــر مس ــو ب ــز ت كـــه بـــه ســـر كـــج نهـــد كـــلاه ســـخنج
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ــت ممكــن كــه در مجــالس نطــق نيس

ــروز سيد ــويي امــــ ــحاءتــــ الفصــــ
!جــز تــو بــر كــس فتــد نگــاه ســخن

پيشــــگاه ســــخننشــــين از تــــو شــــه
)84همان،(

و نثر نيز در دفتر شعر اين شـاعر جمـع اسـت كـه او شـمع،و حاصل آفرينش نظم
:فروزان متأخران است

و نثـر كه حاصل انشـاي نظـم طالب منم
ــم ــه در رق ــاعرم ك ــال آن ش ــاني خي افش

به قالب سـخن جـان زمـن اسـت كه آنم
ــازه ــع ت ــن اســت آرايــش طب ز م ــان گوي

ــاملم ــوان كـ ز ديـ ــت ــي اسـ ــير آيتـ تفسـ
ــه ــد از خام ــرو چك ــرد ف ــز خ ــم مغ ي دل

)139همان،(
ز مـن اسـت و ريحـان گلزار بيـان پـر گـل
ز مـــن اســـت شـــمع متـــأخران فـــروزان

)912همان،(

از شاعري از طالب آملي ديده مـي پيداست كه در ابيات زيادي فخر بر شـود كـه
 ...و 2218، 4429، 4428، 4411، 4071آن جمله است ابيات 

 دلايل فخر بر شاعري.6.4

و با وجـود شـاعرانمي:مقام ملك الشعرايي.6.4.1 دانيم كه طالب آملي در عين جواني
در.الشعرايي دست يافت به مقام ملكفراوان در دربار،  : نوشته اسـت توزكجهانگير خود

، ديـوان(».طالب آملي به خطاب ملك الشعرايي خلعت امتياز پوشيد) 1028(در اين تاريخ
و پنج و جلال مقام ملك)سي و جاه و منزلت پيوند پيداست كه شكوه و قرب الشعرايي
بر،با دربار و جا دارد كه شاعر و تربيت شاعري برخاسته است خـوردار، همه از موهبت
.ي شاعري خود فخر كند بر رتبه

و رد معاندان.6.4.2 و شاعري در عصـر طالـب، معـرض عرصه:طعن و شعر ي هنر

و برتري ا رقابت ش از الشـعرايي دارد بـي در اين ميان، كسي كـه مقـام ملـك.ستجويي
و فرو فخر بر شاعري در اين جايگاه به ميـزان. غلتيدن استهركس ديگر در محل خطر

و در حقيقت تأكيد بـر شـاعري بـه قصـد  قابل توجهي به معني ناشاعري حريفان است
و رقيبان صورت مي و رد معاندان :گيرد طعن
ــند ــراش انفاس ــرا دلخ ــه م ــدان ك معان
و سـزد به اطلس سخنم دسـت رد نهنـد

ــند ــام نسناس ــي تم ــه معن ــاس، ب ــظ ن ــه لف ب
ــه ــران هم ــن خ ــه اي ــندك ــوداگران كرباس س
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ــام ديو ــزايمتم ــن ع و م ــد ــواننژادن ــايهخ ــو س ــنداز آن چ ــد بهراس ــن بنگرن ي م
)1382:196گودرزي،(

ي چند علم در هنـر دليل ديگر فخر بر شاعري، تعبيه:جامعيت دانش شاعري.6.4.3
و علـوم مـرتبط بـا آن نظيـر معـاني، بيـان،. داني است سخن شاعر علاوه بر فن شاعري

و بديععروض،  و سـاير علـوم داني، لغت، به زبانقافيه شناسي، حكمـت، نجـوم، طـب
متداول عصر نيز نياز دارد تا علاوه بر كاربست در شعر خود، شـعر پيشـينيان را نيـز بـه 

و آگـاهي. خوبي دريابد موجـب نـازش شـاعر بـه ايـن هنـر،بنابراين، اين مايه وقوف
:گويدمي منوچهري. شود مي

ح و من فردم چنينحاسدان بر من سد كردند
و علم نحـو و علم طب من بدانم علم دين

ــؤمنين ــز ميرمـ ــده اي عـ ــان بـ داد مظلومـ
شـيـن و سـيـن و و زاء و راء و ذال نــداني دال تـو

)91:1375منوچهري،(

و دانـش انـدوزي طالب آملي نيز با آن و ژرفـاي سـخنش، وقـوف كه از شهرت
:آيد، در هيأت مفاخره، چنين ادعايي دارد نميچنداني بر 

ــه ــين پايـ ــر دومـ ــا بـ ــراتمپـ ي اوج عشـ
و حكمـت و بـر هيـأت و منطق بر هندسه

وينــك عــدد فـــنم از آلاف زيــاد اســـت
ز عبـاد اسـت دستي است مرا كش يد بيضا

)10،ديوان(

 فخر به هنرمندي.6.5
ي چشـمت مرسـاد اسـتاوراد فلك نغمـهحسن هنر جلوه فروش اسـتكه مراچندان

)290همان،(

مي علاوه بر صنعت شعر، طالب آملي خود را شاعري خوش . كند نويس هم معرفي
و تكرار شاعر بـر ايـن موضـوع، جـديت وي را در ايـن هنـر نشـان مـي و اصرار دهـد

مي ديواني خواننده . كند كه اين ادعا از نوع ژاژخايي شاعرانه نيست وي باور
و معاصران وي نيـز در ايـن طالب درباره« ي حسن خط خود بارها داد سخن داده

كـه بـا طالـب آشـنايي عرفات عاشقينصاحب،تقي الدين اوحدي. نظر دارند باره اتفاق
آن: نويسد نزديك داشته، مي بـ با و ي عـذار خطـير صـفحه كه در عنفـوان شـباب بـود

ــران صــيد قلــوب مــي و نظــم دلپــذيرش چــون زلــف دلب . كــرد نداشــت، رقــم خــط
در اكثر فنون هنرمنـدي دسـتگاهي: گويدمي نيز مرآت الخيالخان لودي، مؤلف عليشير

و خط خوب مي )16:1382گودرزي،(» ...نوشت داشت
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 خـان، حـاكم مـرو، كـرده اسـت، بـه طالب در شـعري كـه وصـف كـاخ بكتـاش

و استفاده از خط وي در نگاره خوش :هاي ايوان آن كاخ اشاره دارد نويسي خود
و كـار اسـت ايوان رفيعي كه به چرخش سر
كــه كتيبــه جــز ش نقصــي نتــوان يافــت در او

چون خلوت عيسي همه خورشيدنگار اسـت
ــت ــار اس ــه نگ ــب انديش ــم طال ــح قل !رش

)39همان،(

و اسـتعداد» خـط«كه در ديوان طالب، غزلي با رديـف از اين آمـده اسـت، فخـر
:شود شاعر، هر دو نشان داده مي

يك صفحه را به حسـن خطـت رو نـداد خـطتــا بــر صــحايف از قلــم صــنع زاد خــط
)645،ديوان(

 نازش طالب بر خط خوشش در اين ابيات پيداست كه
ز كلكمدر سلسله ي وصف خط اين بس كه

ز خـط عقـد نگـار آيـد گـويي كلكـم چـو

بــرد بـر بيـاض صــفحه از فـيض بنــانم مـي

هــر نقطــه ســويداي دل اهــل ســواد اســت
ــده ــداد اســت گوهرك ــا در دل تاريــك م !ه

)10همان،(
كلك مشكين رشحه ناموس سياه ابـر مطيـر

)41همان،(

 ديوان 4246، 3079، 187توان در شماره ابياتمي همچنين تفاخر طالب به خط را
و صـداي همان.ديد گونه كه اشاره شد يكي از هنرهـاي طالـب كـه بـدان نازيـده، آواز

 خوش است كه
ــت ــين اسـ ــيان را دلنشـ ــفيرم قدسـ صـ
ــاموش ــرش خ ــاغ ع ــه ب ــون ب ــم چ درآي
ــاخ آواز ــر شـ ــم بـ ــتي زنـ ــر دسـ و گـ

مقــــالم مــــن آن نــــو بلبــــل طــــوطي
ــد ــكر نخاينـ ــن شـ ــد مـ ــي در عهـ ولـ

ــت ــتين اســ ــر در آســ ــانم را اثــ فغــ
رود صـــد عنـــدليب قدســـي از هـــوش

ــك ــنم يـ ــك را كـ ــرانداز ملايـ ــر سـ سـ
ــم ــد حلال ــكر ش ــون ش ــب خ ــر ل ــه ب ك
ــد ــل رباينـ ــب حنظـ ــر از لـ ــه زهـ همـ

)196،ديوان(

از هاي پيشين گذشت عدد هنر خود را آلاف مـي طالب چنان كه در بيت دانـد، فقـط
 بخت ناسازگار گله دارد كه

اـط از هنر چندان كه خواهي جمـع دارم در بس
ام نكهـت انديشـه تازه باد اين گلشـن خـوش

ليك بختم زان ميان گاهي پريشـاني كنـد
كز نسيمش جيب صد گلخن گل افشاني كند

)17همان،(

:نويسي به هنرهاي ديگر خود اشاره دارد علاوه بر خوش در بيت زير نيز طالب،
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صــد هنــر گــوهر انگشــت دارد چندين مهمات خطيركيست كش خارد سرغيــر كلكــم
)43همان،(

گهــر اســتطالــب مـنـم آن كــه خـاـكم آب
ــم كـــه مـــرا ــت پـــرنعيم فيضـ آن جنـ

ــم زاد ــر از كلكـ ــد گهـ ــه عقـ ــرم همـ گيـ
و بـه خـط ستايشـم دانـي چيسـت با شـعر

ــده ز چكي ــر اســتخــونم ــاي داغ هن ه
تــا ريشــه درختــان ســخن بــارور اســت

)903 همان،(
چه نـازم بـه جمـاد آخر نه جماد است،

سـواد با رايحه مشك چـين سـتودن بـه
)931همان،(

 دلايل فخر به هنرمندي.6.6

و هنرهـاي مختلـف كـه از اغـراق:استظهار شاعر.6.6.1 اما نازش شاعر به هنرمندي
خالي نيست، بيش از آن كه واقعيـت داشـته باشـد، كاركردهـايي دارد كـه نخسـتين آن، 

مي وزانت دادن به شخصيت شاعر است؛ چنان مايـه بـه ادبيـات دانيم مفاخره در بـن كه
و رجـز، اسـتظهار اسـت  و يكـي از كاركردهـاي حماسـه (حماسي تعلـق دارد كـافي،.

مي) 127:1381 و در عرصـه شاعري كه در غربت سر سربلندي ي رقابـت فشـرده جويد
و اين تفاخر او را قـوي دل قرار دارد، بايد با نوعي اعتماد به نفس در اين معرض درآيد

و حقيقت همراه باشد، چنان كه براي. سازدو پشتگرم مي حال اگر اين تفاخر با واقعيت
.تري دارد طالب آملي در موضع خوشنويسي چنين است، تأثير بيش

شـود تـاي تنگ رقابت سـبب مـي گونه كه اشاره شد عرصه همان:ارعاب رقبا.6.6.2
و راندن رقبا به تفاخر مب و در اين ميان، ادعا بـر الغهشاعر براي ترساندن آميز دست بزند

و بدين وسيله بسياراني از رقبا كه تنهـا بـه  چيزي غير از هنر شاعري توانايي بيشتر دارد
مي هنر شاعري آراسته .مانند اند، از ميدان رقابت باز

سري نقش وقتي طالب كتيبه:جلب نظر ممدوح.6.6.3 در كاخ بكتاش را با خط نماي
ميخوش خو و اگر چنان باشـد نويسد، البته در چشم امير مرو عزيز يش تر خواهد نمود

و بر صدر نشـيند، چـون چنـدين هنـر داشـته باشـد،  كه هنرمند هرجا كه رود قدر بيند
مي شك در مرتبه بي و تفاخر به هنرهاي مختلف به قصد جلـب نظـر اي بالاتر قرار گيرد

و يافتن مرتبه مي ممدوح اي چنين است كه طالب آملي در قصيده.گيردي بالاتر صورت
و هنرشناسي پادشاه هـردو اشـاره و البته التفات به قصد جلب نظر ممدوح به هنر خود

:دارد
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ــه ــرمـــنـم يگانــ ــون هنــ ي آفـــاـق در فنــ

ــر ــزتم آخــ ــل عــ ــزنم اهــ ــر نــ دم از هنــ
ــب را ــزاي طالـ ــزت فـ و عـ ــدرداني ــو قـ تـ

بـــه اجتمــاـع خـــواصو بـــه اتفــاـق عـــوام
ــه ــه دان ــرا ب ــه دامي م يـد ب ــوان كشـ ــزت ت ع

ــرام و لايـــق اكـ ــزاز كـــه هســـت قابـــل اعـ
)69،ديوان(

 فخر به فضايل اخلاقي.6.7

و حتـي اگـر درسـت؛اند خلقيات پسنديده، ستوده آدميان حتي اگر خود عامـل نباشـند
وي اخلاقي عمل كنند، باز آن خوي پسنديده را دوسـت مـي برعكس يك سجيه دارنـد
مي. ستايند عامل به آن را مي و افتخار بنابراين تحسين فضايل اخلاقي امري فطري نمايد

اخ. ها بديهي است به داشتن اين فضيلت هاي متعـددي هم صفتلاقي اما فخر بر فضايل
و كاركردهاي متنوع داردميرا دربر و هم دلايل متعدد در ديوان طالـب آملـي نيـز. گيرد

مي. اين مفاخره حضور قابل توجهي دارد صـبوري،؛كند طالب بر همت عالي خود فخر
و صفاي ضـمير خـويش را مـي  و رفـق. سـتايد آزادگي ، او عـالم علـم مهربـاني اسـت

و پرهيز .شمرد ورزي را از صفات بارز خود برمي از كينهآميزگاري

و طبع بلند.6.7.1 و:فخر به همت عالي طالب مكرر در اشعار خود از همـت عـالي
مي طبع بلند دم مي و در اين ميان شاعران دون همت را سرزنش :كند زند

بــود افعــي قلمــم اژدهــاي گــنجمــي
فرزانــه صــاحبا مــنم آن كــز غــرور طبــع

ن سـر طـبعم كـلاه فقـر نهـاد چـو كج مي
ــلوك ــك از س ــعرا لي ــه از ش ــودم اگرچ ب

ــي ــا م و ثن ــدح ــاعرانه م ــر ش ــروختمگ ف
فــروختم چــين جبــين بــه اهــل ســخا مــي
و ســما مــي فــروختم وارســتگي بــه ارض
فروختـــم شـــأن نجابــت امـــــرا مـي

)142،ديوان(

مي استغنان در شعر طالب، غالباً از چين جبي :شود ظاهر
ــزم ادوار نــارد در نظــر ــار مــوج قل چين استغنا زند چون همت من بر جبـينچ

)77همان،(

 مهم در نظرگاه شاعر ما داشتن همت است،
ام چون شهسوار همتـي دارمچه شد گر ذره

ــد از دل آواره ــت طلب ــر هم ي مــا خض

عنـاني راننگ دارد همكه با خورشيد خاور
)232همان،(

ــياره ز س ــور ــد ن ــوزه كن ــر دري ــا مه ي م
)220:همان(
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 طالب در ادعاي همت عالي چنان است
اعتبـــاريدر او بيـــنم از چشـــم بـــيكــه گــر دهــر يــك دانــه يــاقوت گــردد

)154همان،(

 فخر به آزادگي.6.7.2
ــدانم ــق نـــــ ــانم تعلـــــ ز آزادگـــــ
ز پيونـــــد آزادگـــــي نگســـــلم دل

ــدارم ــان نــ ــم جهــ ــه غــ ــم كــ آنــ
ــم ــار قدســ ــل بهــ ــازه گــ ــن تــ مــ

ــن شــيوه ــا اهــل اي ــرا نيســت ب ــاريم ك
ــم ــه ه ــن اســت اســتواري ك ــد م زاد عه

)152، ديوان(
بســـــتگي بـــــه جـــــان نـــــدارم دل

ــدارم ــتان نـــ ــويي زيـــــن بوســـ بـــ
)159همان،(

 فخر به صبوري.6.7.3
ــان دهــد دل آشــوبي را عشــقم چــو عن
ــامي ــر در ســيل آش ــد ب صــبرم چــو زن

تمـــام آتشـــم ليـــك بـــس خاكســـارم
به هر شـعله چـون خـس ز جا در نيايم
تحمــل كنــد صــد جفــاي چنــين را

ــوبي را ــطراب يعقـ ــد اضـ ــش زنـ آتـ
ــوبي را ــهرت اي ــد ش ــوش كن ــس پ خ

)900همان،(
كه ديـده اسـت آتـش بـدين خاكسـاري

ــي ــه م ــي ك ــر ب ــبر ب ــدم ص ــراري چرب ق
بــه مــن بــاد ارزانــي ايــن بردبــاري

)155همان،(

 فخر به صفاي ضمير.6.7.4
به صـفا پـاكآنم كه نـژاد اسـتضميرم

ضــميري بــه ميــدان دعــواي روشــن

چون باد مسيحم نفسي پاك نهـاد اسـت
)9، ديوان(

ســـر صـــبح بـــازي كنـــد بـــا ســـنانم
)57همان،(

 خوري فخر به حلال.6.7.5
كه حلالدهــن بــه هــيچ حرامــي نشــد دليــر مــرا است همچو شير مرابه غير خون

)249همان،(

گيـري همـراه اما دو گونه از فضايل اخلاقي در شعر طالب آملي با فراواني چشـم
از.تر دارد است كه بدين علت جاي درنگ بيش و اين دوگونه عبارت است فخر بر فقر

و فخر بر خوش و عرفان .مشرب عاممشربي
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و مشرب عرفاني.6.7.6 و: فخر بر فقر طرز هندي چندان بـا عرفـان پيونـدي نـدارد
و  و شاعراني نظير غنـي كشـميري، غالـب دهلـوي روزگار هم روزگار اهل معنا نيست

مي بيش از همه بيدل عظيم آبادي از عرفان بنابراين توقـع. روند گرايان اين طرز به شمار
و اشاره. نيست تفكر عرفاني از طالب .هايي از اين نوع دارد با اين حال رفتارها

و به پيشوايان متصوفه« ي معاصر خود مانند شاه طالب اشعار عرفاني فراواني داشته
و شـاه شـمس ».ورزيـد، ارادت مـي)1021متـوفي(الـدين قـادري ابوالمعالي لاهـوري

دو)186:1382گودرزي،( و اما التفات طالب آملي به فقـر از منظـر فقـر در مقابـل غنـا
و فقر به عنوان يك اصطلاح عرفاني يا لااقل صوفيانه است .استغنا

در ســـر هـــوس افســـر جمشـــيد نـــداريم

ــر ــرم ده ــتان خ ــدم از گلس ــرون ش ــي ب ته

گــل همــت را يــك عمــر كــه چــون ننــازيم

ام محكـم به خـاك فقـر نـه آن ريشـه كـرده

كــه از ديــده ظــاهر نگــريممــا بــه ي تجريــد

ــا ــد مــ ــلاه نمــ ــاد كــ ــا بــ ــي مــ ارزانــ
)225، ديوان(

و نـه خـار مـرا به جيـب هـوس آمـد نه گل
)231همان،(

ــه ــرده كل ــي ك ــه گلبن ــا گوش ــي م ي درويش
)232همان،(

ــرا ــد م ــاي كن ز ج ــد ــاه توان ــيل ج ــه س ك
)258همان،(

پوست بر پيكـر مـا خلعـت سـرتاپايي اسـت
)263همان،(

كه گاهي به صراحت ادعاي عارف مرامي از طالب ديده مي  شود
ــرم ــه در ح ــارفم ك ــروزي ضــميرآن ع مژگـــان چشـــم عقـــل بـــود شـــمع محفلـــماف

)139همان،(

و گو آيين درويشي نباشد«و اگر ، اين بيـت طالـب كـه بسـيار زيباسـت،»گفت
:چنين رعايتي دارد

ــه شــدلــب از گفــتن چنــان بســتم كــه گــويي و ب ــود ــر چهــره زخمــي ب دهــان ب
)237:1382گودرزي،(

و.6.7.7 ي خودستايي كه در طالب آملي داعيهي با همه:وسعت مشربفخر به رفق
و او را در رديف شاعراني نظي ميوجود دارد و عرفي قرار از دهـد،ر خاقاني او پيوسـته

و مشرب باز و مهرباني مي،رفق و اتفاقاً يكـي دو غـزل مشـهور او نيـز بـا ايـن دم زند
رد. اند مايه پرداخته شده بن  ديواندر) 258، ديوان(» مشرب«يف همچنين وجود غزلي با
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و تأكيد همين نكته است در. وي، تأييد و وسـعت مشـرب بايد دانسـت كـه آميزگـاري
و بلكه زاده و توجه به رحمت عـام اسـت پيوند با مسلك فقر در.ي تفكر صوفيانه نيـز

در،ي هندي شاعران شيوه موضوع مشرب بـه شـدت مـورد توجـه اسـت كـه حضـور
.اي باشد هاي متفاوت شايد دليل چنين عقيدهو انديشهها سرزمين فرقه

مي اما طالب، مشرب را بهين ميوه :داندي فخر خود
ــعر ــه ش ــب ن ــو طال ــازم چ ــم ن ــر عل ــه ب ــوهن ــين ميـ ــتبهـ ــرب اسـ ــعت مشـ ام وسـ

)156:1382گودرزي،(

و مهرباني طالب تا آن و جاست كه با همه رفق دري فخر بر شـعر خـط خـوش،
مي يكي از مثنوي و خط خويش چنين :سرايد ها، ضمن رد دلبستگي به شعر

ــعار دارم ــبد اشــــ ــل روي ســــ گــــ
گهــــي نيــــزم اگــــر باشــــد دمــــاغي
ــانم ــود در دل نهــ ــي بــ ــي علمــ ولــ
كــــدامين علــــم؟ علــــم مهربــــاني

ي دل صـــاف چهـــر اســـت مـــرا آيينـــه

ولــي شــعري كــه خــود زان عــار دارم
پـــــاي كلاغـــــي گـــــذارم بـــــر ورق

اي نـــازش بـــدانم باشـــد پـــاره كـــه
ــاني ــال زبــ ــل آن قــ ــود قيــ ــه نبــ كــ
در او عكسي كـه افتـد عكـس مهـر اسـت

)49همان،(

و معرفتي، همه« و آموزه در قلمرو عقايد انساني وي تعليمات هـاي طالـب بـه مهـر
كه تأييد دقيقهو شايد اين ابيات)68:1383قنبري،(».شود محبت ختم مي ي بالا باشد

ــا جــواب ــدهم جــز دع ــق را ن ــنام خل دش

ــهخــاكم خمير و محبــت اســت ماي ي مهــر

و شـيرين عـوض دهـما برم كه تلخ گيـرم
و دوديوان( )، شصت

ــه ســر كــوي او مــرا !هــان اي صــبا ببــر ب
)68:1383قنبري،(

 دلايل فخر به فضايل اخلاقي.6.8

از هاي پيشين، پيشـه شاعري در دوره:متفاوت نمودن.6.8.1 ي تعـداد قابـل تـوجهي
و در اين راه به هر وسـيله كردنـد تـا حـس كرامـت مـي اي تـلاش اهل ادب بوده است

گوي از دسـت،شاعران طماع در اين مسابقه. ممدوح را به قصد دريافت صله برانگيزند
ميميديگر يك و ند كه به قصد دريافت صله، شعر نمـيك ربودند، اما طالب تأكيد گويـد

مي اين را درست در مدحيه و طبع بلند بـروزي ممدوح جاي و از خود همت عالي دهد
مي طبعاً با آن خيل آزمند، چنين بياني، چهره. دهد مي .دهد اي متفاوت از شاعر نشان
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ــلوك ــك از س ــعرا لي ــودم اگرچــه از ش ب

از غني رسم كرم هست خوش آيند ولـي

ــك ــدم، وليــ ــع دردمنــ ــه درد طمــ بــ
ــت ــي اسـ ــيلي نفرتـ ــتم سـ ــف همـ كـ

فروختـــــمشـــأن نجابــــت امـــــرا مـــي
)142، ديوان(

همت از مردم محتاج خـوش آينـدتر اسـت
)155:1382گودرزي،(

ــر و جـ ــذ ــوي دل اخـ ــيز پهلـ ــنم مـ كـ
كـــنم كـــه چـــون ســـكه در كـــار زر مـــي

)71،ديوان(

كه اشاره شد محيط پرورش شاعران سبك هنـدي، بـه ويـژه چنان:الزام محيط.6.8.2
كساني كه در شبه قاره حضور داشتند، آنان را به وسعت مشرب تشويق يا حتي مجبـور 

:مغروري نظير عرفي شيرازي گويدوقتي شاعر.كرده است
و هندو بسوزاند،چنان با نيكو بد خو كن كه بعد از مردنت عرفي مسلمانت به زمزم شويد

و وس . عت مشرب وا داشته استپيداست كه محيط تا چه اندازه شاعران را به رفق
كهو از همين ما«گونه است، مصرع صائب ز دشمن سپر  صائب،(»!پوشيدن چشم است

و ويژگـي پس دليل اين)6: 1372 و مدارا بر وسعت مشرب در همه رفق هـاي اخلاقـي
و باورهاسـت  در گونـه. پيوند با آن به خاطر حضور در سرزمين مذاهب گـوني مـذاهب

.هند آميزگاري را ضرورت داده است
ــر ــه غي ــد ن ــويش زيب ــكوه از خ ــرا ش م

هاســتي روبهــي ســال بــدين پنجــه
ــرب ــر از مش ــرا در س ــوايي م ــته اس

ــي ــدر مـ و قـ ــا ــر قضـ ــتم بـ ــنمسـ كـ
كـــنم كـــه پرخـــاش بـــا شـــير نـــر مـــي

كـــنم گـــر مـــي كـــه پيونـــد بـــا شيشـــه
)71،ديوان(

و استعداد.6.9  فخر به وقوف

و آگاهي به علـوم مختلـف اسـت،هاي خودستايي مايه ترين دست از مهم شـاعر. وقوف
ميگاه كه خود را در جوش آن مي بيند، فخر به آگاهي بر دانش استعداد . كنـد هاي متعدد

و همراه خود در هند، همشيره طالب كه در خانواده اي اي اهل معرفت به دنيا آمده است
و بي پزشك ا حكيم دارد، چـه چـه بـه ميـزان آن ها سررشته دارد، اگرز برخي دانششك

طالب بـه هـيچ وجـه خفـض جنـاح به دلالت ادوارد براون،.مفاخره كرده است، نباشد
و مدعي بود كه قبل از بيست سالگي هفت علـم را بـه خـوبي آموختـه اسـت نمي . كرد

.Browne E( براون( G.(،1364،4:191ج(
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و آگاهيفخ.6.9.1 و از آن جمله ملكشاه حسين سيستاني بـه:ر به علم ارباب تذكره
مولانـا طالـب آملـي از غايـت علـو«كه اند وري طالب از علوم مختلف اشاره كرده بهره

و فنـون زده، بهـره  و فراست، دست تصرف به اكثر علـوم و سمو فهم از ادراك ي كلـي
)113:1383قنبري،(».علوم رسميه حاصل نموده
ي اوج عشـــراتمپـــا بـــر دومـــين پايـــه

و حكمـت و بر هيـأت و منطق بر هندسه
ــان آرم اول ــه كم ــون ب ــي چ ــر حكم تي

ك شــاكش كــه بــه چيــنمبــا هيأتيــانم چــه
آن گلبنم القصـه كـه از هـر گـل شـاداب

وينـــك عـــدد فـــنم از آلاف زيـــاد اســـت
ز عبـاد اسـت دستي است مرا كش يد بيضـا
بـــر طبـــع فلاطـــون الهـــيم گشـــاد اســـت
اقليــدس شــان عــامي نشــنيده ســواد اســت

ي بــاد اســت عطــري دگــرم در شــكن طــره
)243:1382گودرزي،(

مي خود را علامه تر به صورت كلي كه طالب بيشناز اي بري دهر آيـد كـهميداند،
و اغراق مايه مي :گيرد ميزان قابل توجهي از اين فخرها، از مبالغه

ــه ــم علامـ ــر علـ ــه هـ ــارمبـ ي روزگـ

ــفا« ــخه» شـ ــم نسـ ــارات كلكـ اي از اشـ

بر من كنون كه حكمت يونـان مسـلم اسـت

ــاري ــخت عـ ــان سـ ــوم جهـ ــي از رسـ ولـ
)154، ديوان(

ــارات« ــانم» اشـــ ــر بيـــ ز ســـ ــزي رمـــ
)59همان،(

ــم ــدا دلايلــ ــلم اعــ لا تســ ــه ــدد بــ خنــ
)140همان،(

و فكر.6.9.2 را:فخر به حكمت، خرد و عقل خود كهمي پير كارطالب در خرد داند
و برهمن دارد، نيز وي خـود را دمـي از فكـر آسـوده  در اين راه پيشكاراني چون زاهد

:بيند نمي
ز من برنـد ارشـاد چه برهمن و چه زاهد

ــت ــر نشس ــي از فك ــارم دم ــه ني ــم ك آن

آنم كه به حسن بكـر فكـرم طـاق اسـت
كـــس كـــه مـــرا دارد اگـــر بشناســـد آن

ــ ــاي دارم امـ ــه پـ ــون بـ ــر جنـ ازنجيـ

ــرا ــار م ــر ك ــرد پي ــرد ك ــيوه خ ــر دو ش به
)230همان،(

لختـــي بـــه عروســـان مجـــازي پيوســـت
)907همان،(

ــي ــه ب ــن زمزم ــت اي ــراق اس و اغ ــائبه ش
ــه ز كتابخانــ ــارغ ــت فــ ــاق اســ ي آفــ

)918همان،(
ــه ــردم حلقـ ــم خـ ــود چشـ ــر بـ ي زنجيـ

)921همان،(
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)75:1383قنبري،(

و درك بالا.6.9.3 :فخر به استعداد
كه در كتب غيـب ثبـت نيسـتآن رازها

كه بي و غـور من آن مجسم فيضم تأمـل

امي ادراك ديــدهمــن در خطــوط جبهــه
)139، ديوان(

و گلــم ديـد جــوش اســتعداد تـوان در آب
)21همان،(

از طالب در قصيده:فخر به زبان داني.6.9.4 هـاي ميـان ابتدا تا انتهـا مفـاخرت اي كه
و تازي معرفي زند، خود را داناي زبان تهي در آن موج مي :كندمي هاي عبري، يوناني

ــازي او را و تـ ــاني و يونـ ــري ــه عبـ بـ
ــوخ ــدين ش ــازه ب ــدين ت ــي ب ــويي طبع گ

ــتخوانم ــز در اســ ــد مغــ ــتايش كنــ ســ
زهــــي خجلـــــت شـــــاعران زمـــــانم

)58همان،(

و چند هزار بيتـي او منجـر بـه گفتني است كه عربي داني طالب در ديوان بيست
و يوناني هم جز نام، نشاني نيست و از عبري . يكي دو بيت عربي است

و استعداد.6.10  دلايل فخر بر وقوف

و:الزام شاعري.6.10.1 يكي از عناصـر اصـلي شـعر در كنـار زبـان، خيـال، عاطفـه
و پيام شعر از آن مايه مي بي احساس، انديشه است كه محتوا شك پروردگي جـان گيرد؛

و دانش مي شاعر از علوم و متين بدين سبب طالب. سازد هاي مختلف، شعرش را عميق
و جـوش اسـتعداد خـود نيز نظير سلف خود، بر وقـوف، دانـش  افروختگـي، درك بـالا

.ورز نشان دهدو انديشه نازد تا بدين وسيله شعر خود را عميق مي

شأن شاعري اگرچه جايگاه والايي در دربـار بـه نظـر احراز هويت متفاوت؛.6.10.2
آن مي مي رسيد، اما فراواني تعداد و توزيع آنكرد ها، اين شكوه را تقسيم كه شـاعر؛ حال

و دانشمند مي مرتبه،حكيم و بدين جهت به هويتي فراتر از شأن شاعري. يافت اي فراتر
اي روستايي اما اهل علم برخاسته بود، ايـن فخـر را حـق طالب كه از خانواده. رسيد مي

و استعداد خود مي و با ادعا در دانايي مي،دانست .كرد احراز هويت متفاوت را طلب
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 جويي برتري.6.11

و لحن، فخر يا مفاخره در نوع ادبيـا ساخت از نظر ژرف ت حماسـي قـرارو بافت كلام
از)1387شميسا،(دارد در كاركردهاي حماسه، برتـريو يكي جـويي اسـت تـا شـاعر

و بـا پشـت  ايـن. گذاشـتن رقبـا بـه چشـم بيايـد سـر ميدان تنگ رقابت سري برآورد
مي برتري بي جويي از تفاخر بر همتايان شروع و تا ادعاي .متايي ادامه دارده شود

و معاصر، خود را مـي:تفاخر بر همتايان.6.11.1 در طالب با شاعران سلف و سـنجد
در اين ميان دو شاعر مشهور مفاخره، يعني خاقـاني! گيرد نهايت برتر از ديگران قرار مي

و عرفي شيرازي را بيش از ديگران در نظر دارد :شرواني
مــنامتيــازي نيســت ورنــه انگبــين فكــر

طالب جـادو خيـالم كـز مقـالات فصـيح
انوري گر مرد ميدان مـن اسـتي حاضـرم
تازيان را گر زنم عطر فصاحت بـر مشـام

ــخن را ــزات ســ ــنم معجــ ــر مــ پيمبــ

ي خيـال مـن آمـد بـه روي كـار مجموعه
آتش فشاند عنصر طـبعم بـر ايـن بسـاط

ام از گلشـن نطـق گل اين طرز كه من چيـده
آيـد بـه ميـان اينك اي مستمعان وصف مـن

ي مــن گــر بويــد گــل آمــل چمــن نغمــه

زهرهـــا در كـــام شـــكرريز شـــرواني كنـــد
)16، ديوان(

رشك خاقاني است بر من، چون بر او رشك اثيـر
و اينــك ظهيــر ور ظهيــر فاريــاب اينــك مــن
و جريــر تــازه گــردد از بخــورم روح اعشــي

)42همان،(
ــانم ــاني از امتـــــ و خاقـــــ ــنايي ســـــ

)58همان،(
ي ديــوان انــوري منســوخ گشــت نســخه
ســان ابيــات عنصــري بــا خــاك گشــت يــك

)108همان،(
و خار شعراي سلف اسـت خنده زن بر خس

سـخن برطـرف اسـت» بلبـل شـيراز«دگر از
ــويد ــان ش ــر الح ــون دفت ــه خ ــه ب ــل مهن بلب

)169همان،(

 جويي بر عرش برتري.6.11.2
كه با عرشم مقابل كنـي از روي قـدرمياي

خاك طبعي به دارالملك نيست چون من آتشين

ــرا ــأن م ــكني ش ــه نش ــزت دار ناگ ــاس ع پ
)242، ديوان(

گـويم دليـر مـي اين سخن بـر منبـر افـلاك
)41همان،(
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بي.6.11.3  همتايي ادعاي
خــود را مقــابلي نشناســم مگــر بــه فــرض

و انصـــاف، دانـــممـــن نيـــز تـــو دانـــي

به قيمت يك موي من دو كـون دهـي اگر

كه عـرش گوشـ خلـوت ماسـتيهماييم

ــابلم ــد مق ــه باش ــن در آين ــخص م ــم ش ه
)140 ديوان،(

و وحيــــد زمــــانم كــــه يكتــــاي عصــــر
)58همان،(

اسـت مدار چشم رضا كاين بهـا خريـد مـن
)310همان،(

ــه تكلــف طــرف صــحبت ماســت عيســي ب
)904همان،(

 جويي دلايل برتري.6.12

ميـدان رقابـت را بسـيار تنـگ شك كثرت شاعران،بي:ي تنگ رقابت عرصه.6.12.1
مي مي و شاعران ناگزير بايد حريفان را كنار در ساخت و پايگـاه خـود را زدند تا جايگاه

و برتري و اين شغل مهم از صنعت مفاخره شـاعري. آمـد جويي برمـي دربار تثبيت كنند
و ترك ميدان نيـز واهمه مانند طالب آملي كه حتي بي كنـد، طبيعـي تفـاخر مـيي حذف

ي تنگ رقابت را بياشوبد تا خـود طلبانه، عرصه تعالي ام هراس از بازماندن، است در هنگ
. را بنماياند

از اين. تحقير همتايان است جويي، هاي برتري ديگر از انگيزه:تحقير همتايان.6.12.2
و سـازي خود مـي بستگي با شاعران گذشته را پيشه روست كه شاعر هم د تـا معاصـران

. معاشران را به حساب نياورده باشد

 هاي جسماني فخر بر توانايي.6.13

و سواركاري.6.13.1  فخر بر شجاعت
شجاعم چو شـير آن گهـي شـير گـردون
ز چنگـــال شـــير اســـت پيكـــان تيـــرم
گرت نيسـت بـاور مـن اينـك بـه ميـدان

نـــه چـــون روبهـــان مـــزور جبـــانم
كمـــانمز نطـــع هژبـــر اســـت تـــوز

و قلــم هــر دو كــن امتحــانم بــه تيــغ
)58همان،(

و از شـجاعان دوران« و جنگاوري نزد ميرزا غازي كه سردار كـارآزموده ادعاي پهلواني
)17: 1382 گودرزي،(».ي طالب است خود دليل خوبي بر درستي گفته بوده است،
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منشيري است خشم سلسله خا در مزاج
و جـولان چـرا زنـم ميدان چـرا خراشـم

ـــه ـــه از معاملــ ـــيبيگانــ امي شيربانــ
و مـه پهلـواني ام چون ظاهر است بر كـه

)211همان،(

طالب ...«:ديوان آورده استيهطاهري شهاب در مقدم:فخر بر خوداتكايي.6.13.2
از مـي بـه صـراحت اظهـار بكـتش خـان سـروده، بندي كه در مدح در تركيب دارد كـه
و بافضل نيست، خانداني اي اسـت كـه بـا گـوهر ذاتـي خـويش زادهبلكه روسـتا جليل

:توانسته كسب شهرت نمايد
ــر اولادماثـــران از آباســـتافتخـــار گهـــر بـــي ــرم مفتخ ــخص اث ــه ش ــن ك م

)چهارده،ديوان(

:خوانيممي معنيدر همين
و صدف است ز ابر نازش گوهرم از خويش نه

ــازاده ــه دم عــرض نســب آن زن ي همــت ك
الله الحمـــد كـــه از نســـبت فرزنـــدي مـــن

حســــب گــــردي از دامــــن اعتبــــارم

دريا خزف اسـتيهنامكه نازد به نسبآن
زايد از وي كه فلان را خلفم ناخلف است

پدر را شرف است كه اين هفتچار مادر چه،
)168همان،(

ــانم ــبخ دودمـــ نســـــب دودي از مطـــ
)58همان،(

رامي چنين بر استاد ناديدگي خود فخر طالب هم كند كه به جوش استعداد همه چيز
:دريافته است

و غــورمــن آن مجســم فيضــم كــه بــي تأمــل
ســيلي ناصــح نديــده لــذت يــك زخــم

ــئه و نش ــي ــيض جبل ــه ف ــين ب ــي هم ي ذات

ــب ــركم طال ــل زي ــرد آن طف ــب خ ــه مكت ب

و گلـم ديـد جـوش اسـتعداد توان در آب
اســتاديهنكــرده نــو بــر يــك چــين جبهــ

ــه ــه طنطن ــلاد گرفت و ب ــار ــهرتم دي ي ش
)21همان،(

كه نيست گوش مرا زخم گوشـمال كسـي
)1383:108قنبري،(

 فخر به تيززباني.6.13.3
ــب ــمان از كواكــ ــپند آســ ــوزد ســ بســ

ــك ــورد رشـ ــيرين خـ و شـ ــزي ــي تيـ ادايـ

مي كام خويش از نوش نمايند اهـل ذوق شيرين

ــانم ــازد زبـ ــعله چـــون تيـــز سـ ســـر شـ
ســــر نــــيش زنبــــور شــــهد از زبــــانم

)57، ديوان(
ايـم ما دهان خويش را از نيش شيرين كـرده

)778همان،(
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روزگـاري طالب در دوران اقامت نخستين خـود در هندوسـتان:فخر بر رفاه.6.13.4
و خوش داشته،   شـرح،كيفيت عزيمت خـود را بـه قنـدهار زير،كه در ابيات چنان مرفه

:دهد مي
و خوبــــان دهلــــي ــاران لاهــــور نگــ
يكــي چهــره ســودي بــه چشــم ركــابم
نشــــاندي يكــــي در بغــــل آســــتينم

ــانم ــد جـ ــد پيونـ ــرده بودنـ ــه دل كـ بـ
يكـــي بوســـه دادي بـــه زلـــف عنـــانم

دهـنهادي يك بـــي در مــــرگ پانـــان
)75،ديوان(

به اما سخن پاياني را قبل از نتيجه  اختصاص» واسوخت از فخر يا ضد فخر«گيري
و دلايل آن پرداخته نشده است دهيم، مي .چرا كه در مباحث مفاخره هرگز به اين امر

)ضد فخر(واسوخت از فخر.7

ودر گونه كه اشاره شد، همان مبحث تفاخر، كسي به واسوخت از فخر نپرداختـه اسـت
سـرا غالبـا از ايـن مضـمون در اشـعار خـود درج ين در حالي است كه شاعران مفاخرها

و ايـن موضـوع حـاوي چنـد نكتـ كرده آن. اسـت دقيـقيهاند و نخسـت كـه مفـاخره
آن برتري و انگيزه دارد كه يكي از و سـرخوردگي اسـ،ها جويي چند علت ت؛ شكسـت

مفـاخره نيـز گـاه بـه علـت حماسه حاصل شكست اسـت،،كه گفته شده است چنانهم 
و شكننده ديگر اين. برآورده است شكست سر و اين امر كه شاعران مفاخره زودرنج ،اند

. گونه مرهم نهاده باشند كند تا زخم روان را اينمي آنان را بر خودستايي تحريض
كه،اما منظور از ضدفخر و خودستا، در مواضـعي از سـخن، آن است  شاعر مغرور

و تواضع دست از مفاخره برمي و برعكس يا به فروتني ومي زبان،دارد گرداند يا ملـول
و واگويه را مشق دلشكسته، دهـد كـه مـي درنگ در اشعار ضدفخر، نشان. كندمي گلايه

و نيز سني،  ف تغيير سه موقعيت اجتماعي، معرفتي درميخرباعث واسوخت از شود كـه
:شعر طالب آملي نيز چنين است

 تغيير موقعيت اجتماعي.7.1

و اجتماعي شاعران در نازش يا گلايـ ويهبي گمان موقعيت سياسي آنـان مـوثر اسـت
آن في و ملك الشعرايي را از دسـت المثل طالب آملي پس از دهـد، مـي كه موقعيت اقبال

:سرايدمي چنين 
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كــلاه شــدميهتــر از گوشــكنــون شكســتهفروخـت غـرورمـيدسـتاريهسرم به طـر
)، دوازدهديوان(

:ابيات زير نيز همين پيام را دارد
ــد در آن ــويي نگنجـ ــه مـ ــي كـ ــه بزمـ بـ
ــت و در بهشـ ــو ــزم تـ ــت بـ ــت اسـ بهشـ

ز فــوج لشــكر غــم بــس كــه بــر مــن
نهـــــم پهلـــــو مـــــي بـــــر دمِ دشـــــنه

بخــــتميهنــــاك اســــت ديــــد ســــرمه

ــت ــواه نيس ــش دلخ ــز ري ــا دو گ ــدن ب ش
ــت ــيده را راه نيســــ ــن ناتراشــــ مــــ

)سيزده همان،(
ــي ــاي بـ ــن فضـ ــد ايـ ــدار تنـــگ شـ مقـ

ــرنيش ــر ســ ــي بــ ــار مــ ــنم رفتــ كــ
ــه ز گري ــتم ــه شس ــر چ ــار گ ــد ب اش ص

و يك( )همان، بيست

 تغيير موقعيت معرفتي.7.2

و پوشيدن لباس فقـر مي دانيم كه طالب آملي در موقعيتي از عمر كوتاه خود به درويشي
و زبان مفاخره،بنابراين، تغيير اين موقعيت معرفتي؛روي آوره است ي او را بـه تواضـع

:فروتني بدل كرده است
ــري ــه اميـ ــم نـ ــي زنـ ــال بزرگـ ــه فـ نـ
ــزان ــب گري ز مكت ــد ــه باش ــي ك ــو طفل چ
و انشــا چــو ســگ خــوارم از شــومي شــعر
ــب ــد طالــــ ــوي لاف بربنــــ در دعــــ

ــه و گوشـ ــي و ذوق درويشـ ــن ــريمـ گيـ
ــري ــاه فقيـــ ــي در پنـــ ــزم ولـــ گريـــ
ــري و دبيـ ــاعري ــر رخ شـ ــف بـ ــه تـ كـ
ــري ــودن دليـ ــوان نمـ ــيش نتـ ــزين بـ كـ

)1383:76قنبري،(

و دل كه دادگي فقر، شاعر را به در عذر كشانده درويشي  است
طنز بس طالب از اين بيش مزخـرف نسـراي

ســتايي ســفتي لــب گشــودي گهــر خــويش
آشـوب درآيـي سرمسـتيهتا كي از كوچـ

سـتايمنما چون دگـران خـويشخويش را وا
ــتاي ــود را مس ــده خ ــر بيه ــد دگ ــه ديدن هم

آي خون ز در عـذر در يكي هـم !فشان چهره
)169،ديوان(

: بگويد انصاف ارزاني داشته است كه با همه فخر بر شعر خود،يهمعرفت به شاعر ديد
ــر نيســـت ــن هنـ ــاع مـ ــتم متـ غلـــط گفـ
ــت ــق اس ــار نط ــزف در ب ــتي خ ــرا مش م
همـــه لافـــم همـــه لافـــم همـــه لاف

خرافـــات مـــرا قـــدر ايـــن قـــدر نيســـت
كــه كــردن يــاد از ايشــان عــار نطــق اســت

انصــافچــو در خــود بنگــرم از چشــم
)1382:49گودرزي،(
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 تغيير موقعيت سني.7.3

و انگاره انگيزه،هاي مختلف سني پيداست كه آدمي در موقعيت و ها هـاي متفـاوتي دارد
آن. شود اين نكته سبب بازگشت از مفاخره مي ت رشـد تقريبـا در تمـامئاجا كه اقتضا از

عامل واسوخت از مفاخره نيز در ميان تمام شاعران مشـترك، اين ها مشترك است انسان
و كارديـده مـي طالب آملي كه در همه. است در ضـد فخـر شناسـد، چيز خود را پختـه
:گويد مي

خ و تــر نكنــد روزگــار در چهلــمكــه خــامكوشـممـيجاسـت،امي بـهز سي گذشتم

 گيري نتيجه.8

بن مفاخره يكي از اصلي آيـد هاي مضموني در شعر طالب آملي به حساب مـي مايه ترين
و برتـري  از كه اين خودشيفتگي و حجـت جـويي چـه اگر. هـايي خـالي نيسـت دلايـل

.هاي وي پذيرفتني است رخي از داعيهبي مفاخرات طالب را حق دانست، توان همه نمي
ميي يافته خلاصه :توان برشمرد هاي اين مقاله را چنين

از.1 و چهرهطالب آملي و پيرو كسـاني نظيـر خاقـاني هاي خودستا در ادبيات فارسي
.عرفي شيرازي است

را بـيش هاي شاعران ديگـر،ي فخريه مثل همه ستايي طالب آملي، سخن.2 تـرين سـهم
.دارد

و موسيق آراستگي طالب به هنرهاي ديگر از جمله خوش.3 دانـي او را بـه سـمتينويسي
. سرايي سوق داده است فخريه

و حجت تر مفاخرات طالب آمليشبي.4 و داراي دليل و عوامـل بيرونـي هـايي اسـت
و برتري . اند جويي وي موثر بوده پيراموني شاعر در خودستايي

بسـامد را دارد تـرين بيش فخر به فضايل اخلاقي، پس از شيفتگي شاعر به شعر خويش،.5
و ايـن امـر نشـان مـي،در عين نـازش بـه خـود را مداري شاعرو اين نكته اخلاق دهـد

مي مقدمه . شود اي براي واسوخت از فخر در شعر شاعر محسوب
هـاي واسوخت از فخر يا بيان شعرهاي ضدفخر كه غالباً حاوي ندامت از خودستايي.6

و فروتني است، و سـني به دليل تغيير موقعيت پيشين يا تواضع هاي سياسي، معرفتي
. شاعر صورت پذيرفته است
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